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   يحكومت اسلام ينقش منابع مال
    هيمطلقه فق تيدر اثبات ولا

   ;ينيامام خمتأكيد بر ديدگاه با 
*يرتاضماحمد  5/11/95: تأييد 20/4/95: دريافت

   چكيده
و  يصـدقات مسـتحب   ء،يلقطه، انفال و ف ه،يخراج، مقاسمه، جز ،يزكات، خمس، غنائم جنگ

 ـ  بر  تيجنا هيد ،ينقد مي، جرارد مظالم ،يموقوفات عامه، كفارات مال ر، و عشـو  يفـرد بـدون ول
 ـ  ياسلام هجامع هبودج نيشناخته شده جهت تأم يمنابع مال  ،يشـرع  هاست و علاوه بـر آن، ادل

 يزمـان  يازهاين يو اقتضا نيامر مسلم يول دديرا در صورت صلاح ديجد هاياتيوضع مال ارياخت
كشـور   يمنـابع مـال   ي، گسـتردگ 1ينين امام خمهمچو ي. از نظر برخدهديم يبه و ،يمكان اي

 ـا، دلآنه همدبران تيرمدي و جاعادلانه، به عيلزوم توز ن،ي) و همچنياسلام هاياتي(مالياسلام  لي
 ـكـه تعب اسـت   يدولت و حكومت اسلام ليتشك لزومبر  يمتقن از ثبـوت اطـلاق و    يگـر يد ري
 نيهمـان، دكتـر   ايآن  يو گستردگ طئجامع الشرا هيفق يول اراتياخت هرينسبت به دا ت،يعموم
هـدف و  توانـد  نمـي مذكور،  يهمه منبع مال نيا نييچراكه اولاً: تع ؛باشديم ه،يمطلقة فق تيولا

 ـاخت هدامن هوسعو ت يدولت اسلام ليجز تشك اييكاربر  ـفق اراتي در عصـر   طئالشـرا جـامع  هي
 ـامور مختلف آن داشته باشد و ثان هو ادار ليتشك يبرا بت،يغ  ـامن :اًي مربـوط بـه    ياقتصـاد  تي
 هيكه مطلوب شارع مقـدس باشـد، جـز در سـا     يبه نحو ،ياسلام هجامع ياختصاص هاياتيمال

 ـقف همطلق تيدر بستر ولا يحكومت اسلام ليتشك عادلانـه او حاصـل    تيريو نظـارت و مـد   هي
  نخواهد شد.  

  واژگان كليدي
  ;ينيانفال، امام خم ،يلاماس اتيمال ه،يمطلقه فق تيولا ،يحكومت اسلام ،يمنابع مال

                                                                                

 .a.mortazi@tabrizu.ac.ir :زيدانشگاه تبر ارياستاد *
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  مقدمه

كند تا خداوند حكيم فردي را به لطف، اقتضا مي هحكمت الهي و قاعدطور كه همان
باشـد  عنوان امام، حجت و والي، براي امت خويش منصوب بدارد، مقتضي اين نيز مـي 

كه آن امام، به نحو وجوب، فردي را به عنوان قائم مقـام خـود در مكـان و زمـان عـدم      
سـورة اعـراف اسـت كـه در آن      142ور و غيبت، معين نمايد. گواه اين ادعـا، آيـه   حض

ه      «فرمايد: خداوند متعال مي ا بعِشـْرٍ فـَتَم ميقـَات ربـ وواعدناَ موسى ثَلاَثينَ لَيلةًَ وأَتْممناَهـ
؛ »ومي وأصَلح ولاَ تَتَّبِع سبِيلَ الْمفسْدينَأَربعينَ لَيلَةً وقاَلَ موسى لأخَيه هارونَ اخْلُفْني في قَ

 ايـن  بـه  نمـوديم  تكميـل  شـب  ده با را آن سپس گذاشتيم وعده شب سى موسى، با ما و
: گفـت  هارون برادرش به موسى و شد تمام شب چهل او]، [با پروردگارش ميعاد ترتيب،
  .  منما پيروى مفسدان، روش از و كن اصلاح را [آنها] و باش قومم ميان در من جانشين

اين آيه بيانگر ضرورت تعيين جانشين براي رئيس حكومت اسـلامي و عـدم جـواز    
، تـا (صـافى گلپايگـانى، بـي    رها كردن مردم به حال خود و بدون حاكم و والـي اسـت  

). انديشمندان شيعه بر اين اعتقادند كه قائم مقـام امـام زمـان(عج) در عصـر     23-24ص
 رد منصوب از جانب ايشان كه به نصب عام تعيين گرديده، فقيـه جـامع  غيبت كبري و ف

قـدرت  ، صـدر  هسـع عـدالت، تـدين، ورع، بصـيرت،    ، دينـي علم شرايط عقل و تدبير، 
ق، 1419؛ حلّى، 423و172ق، ص1403حلبى، ( راني و اجراي درست احكام استحكم

) و بـر  56و 50ق، ص1423؛ امام خمينـى،  142، ص1ق، ج1409؛ كركى، 417، ص2ج
عالمـان  گرچـه  ). 24، صتـا (صافى گلپايگانى، بـي  عدم ولايت غير او، اتفاق نظر دارند

ط، اختلاف نظر داشته و گروهـي از آنـان   ئالشرااختيارات ولي فقيه جامع هشيعي در دامن
آن  همقـامي را تـا سـر حـد تشـكيل حكومـت اسـلامي و اطـلاق دامن ـ         اين قائم هگستر

انـد. آنـان   متفـق  7در اصل جانشيني او در عصر غيبت، از جانب امامولي  ،اندندانسته
انـد كـه طـرح و    مختلف عقلي و نقلـي اسـتناد جسـته    هبراي اثبات جانشيني وي به ادل

طلبـد. از ايـن ميـان، برخـي و در صـدر      هر كدام، پژوهش مستقلي مي هبررسي جداگان
ت ولايت مطلقه، بـراي فقيـه   براي اثبات مدعاي خود مبني بر ثبو ;ايشان، امام خميني

 هط و مشروعيت تشكيل حكومت اسـلامي توسـط او، بـه گسـتردگي دامن ـ    ئجامع الشرا
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آن اسـتناد   هاحكام مالي و درآمدهاي مالياتي اسلامي و ضرورت مديريت عادلانه و مدبران

تحليلي و در قالب دو بخـش كلـيِ   ـ   اند. تحقيق پيش رو، با تكيه بر روش توصيفينموده
ي منابع مالي مختص جامعة اسلامي و ارتباط گستره و مديريت اين منابع با ولايـت  احصا

  مطلقة فقيه تا سر حد ضرورت تشكيل حكومت اسلامي، به اثبات آن پرداخته است.

 منابع مالي حكومت اسلامي .1
توان مجموع درآمـدهاي ماليـاتي و منـابع مـالي مخـتص      با دقت در منابع فقهي مي

 را به شرح زير برشمرد:جامعة اسلامي 

 زكات. 1-1

واجب  يكي از منابع مهم درآمدهاي مالي دولت اسلامي، زكات است. زكات در نهُ چيز
 گوسـفند . 9 گـاو . 8شـتر  . 7نقـره  . 6طلا . 5كشمش . 4خرما . 3جو . 2گندم . 1است: 

از  آمدهدست ه). افزون بر زكات غنيمت و مال، دارايي ب383ق، ص1426(امام خمينى، 
؛ 247-248ق، ص1413مفيـد،  ( گـردد زكات فطره نيز جزو منابع يادشده، محسوب مي

سورة توبه، مستحقين دريافت زكات مال  60 همطابق آي ).130، ص2ق، ج1407طوسى، 
 جلب براى كه كسانى زكات، كنندگانآورى جمع مسكين، و فطره عبارتند از: افراد فقير،

و  خـدا  راه در بدهكاران، دين اداى بردگان، ت آزادىدر جه و شودمى اقدام شانمحبت
  راه ماندگان. در

حائز اهميت آن است كه گرچه مستحقان دريافـت زكـات در قـرآن مجيـد بـه       هنكت
تواننـد مسـتقيماً   نميخودشان روشني تعيين گرديده است اما افراد ملزم به پرداخت آن، 

ن به امام و حاكم شرع و توزيع آن به بلكه تحويل آ ؛اقدام به توزيع بين مسحقين نمايند
) 103 ):9((توبه »خذُْ منْ أمَوالهمِ صدقةًَ«وسيلة ايشان، الزامي است. گواه بر اين، آيه شريفه: 

 را به دريافت زكات از مردم، امـر كـرده اسـت    9پيامبر ،چون خداوند متعال ؛باشدمى
اينكه حاكم مسـلمين اسـت از   ) و رسول خدا به عنوان 37، ص9ق، ج1417(طباطبايى، 

آن حضرت و خلفاي بعد از ايشـان   هطرف خداوند مأمور به گرفتن زكات گرديد و سير
بر همين منوال مستقر بوده كه با فرستادن كارگزاران و مأموران ويژه، زكات را از مـردم  
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). شاهد ديگر، رواياتى همچون صحيحه 32، ص3ق، ج1409(منتظرى،  كردندطلب مى
گفتنـد: نظـر    7: به امام صـادق است است كه در آن آمده »محمد بن مسلم«و  »زراره«

إنَِّما الصدقاَت للْفقَُراَء والْمساكينِ والعْاملينَ علَيها والْمؤلََّفَةِ قُلـُوبهم  «شما درباره آيه شريفه: 
يم      وفي الرِّقاَبِ والغْاَرمِينَ وفي سبِيلِ اللّه وابنِ يم حكـ نَ اللـّه واللـّه علـ  »السبِيلِ فَرِيضةًَ مـ

 ؛شـود برده شده زكـات عطـاء مـى   چيست؟ آيا به تمام اينها كه در آيه نام) 60): 9(توبه(
زيـرا   ؛دهـد فرمودند: امام به تمامى اينها زكات مـى  7اگرچه شيعه نباشند؟ امام صادق
گويد به حضرت عرض كردم: اگرچه عارف به اند. زراره اطاعت و پيروى او را پذيرفته

حق [شيعه] نباشند؟ حضرت فرمود: اى زراره، اگر امام بخواهد فقط به طرفـداران حـق   
همانا امام بـه   .بدهد و به ديگران نپردازد، چه بسا محل و موردى براى زكات پيدا نشود

ما در ايـن روزگـار   دهد تا رغبت در دين پيدا نمايند و بر آن ثابت باشند. اشيعه مى غير
. از ايـن  )496، ص3ق، ج1407(كلينـى،   شـيعه زكـات ندهيـد    تو و اصحابت بـه غيـر  

شود كه زكات به حسب تشريع اولى ) استفاده مى3، ص3ق، ج1406(مجلسى،  صحيحه
خـواه  ـ باشد كه به وسيله آن، نيازهاى مردم تحت حاكميت خـود را    مى در اختيار امام

نمايد ولي وقتى نااهلان، متصدى حكومت شدند برطرف مى ـ  عارف به حق باشند يا نه
مصارفشان هزينه گرديد و شيعه در محروميت بـاقى مانـد، در چنـين     ها در غيرو زكات

به شيعيان دستور فرمودند كه زكاتشان را فقط بين فقراى خـود تقسـيم    7صورتى امام
ط يبـراى شـرا   7مـام كنند و اين در حقيقت يك حكم و اجازه موقتى است از جانب ا

). ناگفتـه  32، ص3ق، ج1409(منتظـرى،   هـا خاص نه حكم اولى اسلام براى همه زمان
امـا   ،مورد استشهاد، پيامبر گرامي اسـلام اسـت   هنماند گرچه مخاطب دستور الهي در آي

نيز انتقال يافته است. عياشي در تفسـير   يشاناين ولايت به امام و جانشين الهي بعد از ا
 پرسـند: آيـا  كند كه مطابق آن، از حضرت مـي نقل مي 7ي را از امام صادقخود روايت

ا    «فرمايد: اين سخن خداوند متعال كه مي رُهم وتـُزَكِّيهِم بهِـ دقةًَ تُطَهـ  »خُذْ منْ أمَوالهِم صـ
امام بعد از رسول خـدا نيـز جـاري اسـت؟ و ايشـان در پاسـخ        هدربار) 103): 9(توبه(

  ).106، ص2، جتابي، عياشي( فرمودند: آري
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 خمس. 1-2

انفال هـر غنيمتـي    هسور 41هطبق موازين فقهي و دستور صريح خداوند متعال در آي
راه  در و مسكينان يتيمان، القربى،ذى پيامبر، پنجم آن به خدا،شود، يككه عائد انسان مي
يـاد   »خمـس «از ايـن ماليـات بيسـت درصـدي، تحـت عنـوان        گيرد.ماندگان، تعلق مي

  نويسد: شود. شيخ مفيد در اين رابطه ميمي
خمس در هر غنيمتي واجب است و منظور از غنيمـت و غنـائم، هـر مـال و     
سلاح و پيراهن و بردة بدسـت آمـده از جنـگ و همچنـين معـادن و امـوال       
بدست آمده از غواصي و گنج و عنبر و هر چيزي است كه از درآمد كسب و 

روي در يك سال، و با فـرض رعايـت ميانـه   تجارت و زراعت و صنعت در 
  ). 276ق، ص1413مفيد، ( مصرف، زياد بيايد

بندي كامل بايد گفت كه در هفت چيز، پرداخت خمس، واجب اسـت:  در يك جمع
مال حلال مخلوط به حرام كه قابل تفكيـك   .4 ؛گنج .3 ؛معدن .2 ؛منافع كسب و كار .1

ى كه با غواصى يعنى فـرو رفـتن در دريـا بـه     جواهرات .5 ؛نبوده و مجهول المالك باشد
(شهيد اول،  خردزمينى كه كافر ذمى از مسلمان مى .7 و غنيمت جنگى .6آيد. دست مى

ــى،  55ق، ص1410 ــويى، 170، صق1403؛ حلب ــس 325، ص1ق، ج1410؛ خ ). خم
يك قسمت آن سهم سادات است كه امر آن با حاكم  .1دريافتي را بايد دو قسمت كرد: 

او به سيد فقير، يا سيد  هرا، يا به مجتهد جامع الشرائط بدهند، يا با اجازو بايد آن  است
 7نصـف ديگـر آن سـهم امـام     .2يتيم، يا به سيدى كه در سفر درمانده باشد، بدهنـد.  

را به مجتهد جامع الشرائط بدهند، يـا بـه مصـرفى كـه او      است كه در اين زمان بايد آن
  ).379ق، ص1426(امام خمينى،  نددهد، برساناجازه مى

 غنائم جنگي. 1-3

شـود، در  غير از بيست درصد مالياتي كه به عنوان خمس، از غنائم جنگي گرفته مـي 
ــام، وي مــى  ــدون اذن ام ــگ ب ــاجن ــد از خــود غن ــر حســب ئتوان م ببخشــد و در آن ب

 غنيمـت را شـامل   هاگرچه تصـرف امـام، هم ـ   ؛هاى لازم يا برتر، تصرف نمايدمصلحت
نمايد. آنگاه اگر چيزى از آن باقى ماند امام خمس آن را برداشته، سپس تقسيم مى .شود
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را اصـلاً بـين    »جنگ حنين«و  »فتح مكه«غنائم جنگي حاصل از  9براي نمونه، پيامبر
مسلمانان تقسيم نكردند. در كل، جايز است امام احتياجات كشور اسلامي را از غنيمت، 

  ).9، ص4ق، ج1409(منتظرى،  برطرف نمايد
) زراره نيز آمده است: امام، [طبق 90، ص10ق، ج1415(نراقى،  در روايت صحيحه

بخشد و بيشتر از سـهم  دهد و به برخي ميديد خود، از غنيمت] جعل افراد را ميصلاح
بـه همـراه    9كنـد. رسـول خـدا   دارد و به هر كس هم بخواهد عطا مـى خمس، برمي

ء قرار نـداد و اگـر بخواهـد آن را بـين آنـان      نصيبى در فيگروهى جنگيد كه براى آنان 
  ).544، ص1ق، ج1407(كلينى،  كندتقسيم مى

 خراج. 1-4

 نيـز  شود. زمين خراجياز مالياتي كه از زمين خراجي گرفته مياست خراج عبارت 
شود كه با جنگ و غلبه فتح گرديده و در زمان فتح، آباد بـوده اسـت.   به زميني گفته مي

كننـده در  مسلمانان تعلق داشته و مخـتص اشـخاص شـركت    هها به همنوع از زميناين 
ام ). ام114، ص8ق، ج1418 طباطبايى،؛ 427، ص2ق، ج1410ادريس، ابن( جهاد نيست

دهـد  آنان قرار ميو تصرف در اختيار مسلمانان و تحت ملكيت ها را اين زمينو حاكم، 
، 1، جتـا (امام خمينـي، بـي   اجرت آن زمين است ،و در مقابل، مالياتي را كه در حقيقت

، 13ق، ج1414(حلـّى،   كنـد و صـرف مصـالح مسـلمين مـي     ستانداز آنان مي )503ص
  .)145، ص9ق، ج1403اردبيلى، ؛ 129-130ص

  نويسد: در اين رابطه مي »ثانى شهيد«
 هعوائد حاصل از زمين خراجي را در مصـالح هم ـ  7در عصر حضور، امام

مجاهدين و غير آنان، مـثلاً در پاسـداري از مرزهـا، مخـارج     مسلمين اعم از 
ب امام يكند. در عصر غيبت نيز اگر نامزد واليان هزينه ميسپاه اسلام و دست

استقلالي امور آن را داشته باشد، همانند خود  هيعني حاكم شرعي، امكان ادار
، شـهيد ثـاني  ( نمايـد عوائدش را در صلاح مسـلمانان، مصـرف مـي    7امام

 ).153-154، ص7ق، ج1410
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 مقاسمه. 1-5

تواند به جاي اخذ ماليات از زمين خراجي، در درصدي از محصـول  حاكم اسلامي مي
دهـم محصـول از آنِ دولـت اسـلامي     آن زمين زراعي با متصرف شريك گردد و مثلاً يك

ق، 1420الغطـاء،  (كاشف كنندياد مي» مقاسمه«شود كه از اين نوع منبع درآمدي وي با نام 
تـوان چنـين   ). پس، در تفاوت اجمالي آن با خـراج مـي  8ق، ص1420؛ سبحانى، 219ص

گفت كه مقاسمه، از محصول زراعي و غلات كاشته شده در زمـين خراجـي و خـراج، از    
؛ حلـّى،  7، ص2ق، ج1408(حلـّى،   شودخود زمين و معمولاً در قالب وجه نقد گرفته مي

تسامح، به اين نحو شـراكت، خـراج نيـز اطـلاق      اما گاه از روي .)358، ص1ق، ج1410
  ).219ق، ص1420الغطاء، (كاشف گيردشود كه ذيل معناي عام خراج، قرار ميمي

 جزيه. 1-6

باشد. هـر فـرد يهـودي، مسـيحي و     منابع درآمدي حاكم اسلامي، جزيه مي جملهاز 
م، سـرباز زده،  كـه از قبـول ديـن اسـلا     ـ  به جز زنان، كودكان و مجانين آنهاـ زرتشتي  

حكومـت   هتواند مالياتي بـا عنـوان جزيـه بپـردازد و تحـت سـيطر      چنانچه بخواهد، مي
ق، 1406براج، (ابن اسلامي، زندگي كند. جزيه، از غير كفار اهل كتاب، دريافت نگرديده

) و مقدار مشخصي هم ندارد بلكه تعيين ميزان آن 270ق، ص1413مفيد، ؛ 184، ص1ج
برده شرع و به اقتضاي مصلحت و با توجه به فقر و غناي افراد نام به دست امام و حاكم

  ).57، ص15ق، ج1412حلّى، ؛ 272ق، ص1413(مفيد،  است
حد جزيه بر اهل كتاب چيست و آيا پرسيدم  7كند كه از امام صادقزراره نقل مي

بـه   توان جز آن عمل نمود؟ حضرت فرمود: ايـن بر آنان اندازة معينى مقرر شده كه نمى
كنـد.  امام واگذار شده است، از هر يك از آنان به اندازه اموال و توانشـان دريافـت مـى   

اند. پـس  اينان مردمى هستند كه جان خود را از اينكه برده يا كشته شوند خريدارى كرده
 .شود تا آنگاه كـه اسـلام را بپذيرنـد   اى كه توان دارند از آنان جزيه دريافت مىبه اندازه

اغرُونَ  «فرمايد: عال مىخداوند مت م صـ و )؛ 29): 9(توبـه(  »حتَّى يعطوُاْ الجْزِْيةَ عن يد وهـ
نكنـد، تـا    لـّت شود احساس ذچگونه احساس كوچكى كند اگر از آنچه از او گرفته مى

  ).566، ص3ق، ج1407كلينى، ( وادارد به پذيرش اسلام او را ،اين احساس ناراحتى
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 ـ  ؛ نجفـى،  41، ص8ق، ج1418طباطبـايى،  ( السـند ت صـحيح نكاتي كه از ايـن رواي
اولاً: دريافـت و   از ايـن قـرار اسـت كـه    ) قابل برداشت اسـت  246، ص21ق، ج1404

: جزيـه،   مديريت اموال بدست آمده از جزيه، به امام و حاكم شرع واگذار گرديده و ثانياً
رئيس حكومت ميزان مشخصي به لحاظ كمي و زيادي، نداشته و تعيين آن به تشخيص 

  اسلامي واگذار گرديده است.

 لقطه. 1-7

باشـد. لقطـه   لقطه ميگيرد، يكي ديگر از اموالي كه در اختيار حاكم اسلامي قرار مي
، 38ق، ج1404(نجفـى،   عبارتست از مال پيداشدة بدون يد مالكانه و صاحب مشـخص 

شـهيد  ( مايـد تواند آن را به رئيس حكومت اسـلامي تحويـل ن  ). يابندة لقطه مي271ص
تواند بر حسب شـروط مقـرر، در آن تصـرف    ) و او نيز مي385، ص2ق، ج1414، ثاني
  نويسد: ). مقدس اردبيلى در اين رابطه مي9ق، ص1420(سبحاني،  نمايد

تواند آن را به حـاكم، تحويـل   اي را بيابد، ميهر كس حيوان گمشده يا لقطه
سوي خداوند بر انجـام مصـالح    افراد غايب بوده و از هچراكه او نمايند .دهد

مردم، منصوب گرديده است. به نحوي كه گاه، ملزم بـه اخـذ شـده و يـد او     
تـوان  باشد و مـي نسبت به اموال فرد غايب، به منزلة دست خود آن مالك مي
طـور كـه در   همان ؛گفت كه تحويل گرفتن آن بر حاكم، وجوب شرعي دارد

اند بنا بر تشخيص و اجتهاد خـود  تومورد وديعه، چنين است. حاكم شرع مي
ن بنمايد و چنانچه مصلحت در فروختن آن آهر نوع تصرفي كه خواست در 
دارد يا اگر مصـلحت در حفـظ خـود آن مـال     باشد، بفروشد و ثمنش را نگه

  ).438، ص10ق، ج1403(اردبيلى،  باشد، اين كار را انجام دهد

 انفال و فيء. 1-8

فرمايـد:  انفال و خطاب به پيامبر گرامي اسـلام مـي   خداوند متعال در آية يك سورة
: بگـو  كننـد مـى  سؤال انفال درباره تو ؛ از»يسألَوُنكَ عنِ الأنَفاَلِ قلُِ الأنَفاَلُ للّه والرَّسولِ«

شـناختي نيـز بايـد گفـت كـه در      است. به لحـاظ موضـع   پيامبر و خدا مخصوص انفال
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مالي كه مختص پيامبر و امام بعد از ايشان بـوده و  اصطلاح علم فقه، انفال عبارتست از: 
 شـود هاشم، پرداخت مـي قبيلة ايشان، يعني قبيلة بنيبيش از سهمي است كه به افراد هم

  آيند از اين قرارند:). اموالي كه جزو انفال به شمار مي139، ص10ق، ج1415(نراقى، 
رند كه چنانچه فـردي بميـرد و   . مال بدون وارث: فقيهان اماميه بر اين نكته اجماع دا1

شخصي نباشد كه بتواند به لحاظ موازين فقهي و قانوني از او ارث ببرد، اموال او به حاكم 
ق، 1406(مجلسـى،   ). در يك روايت حسن128، ص16ق، ج1404(نجفى،  رسدشرع مي

  كند كه آن حضرت فرمودند:  نقل مي 7از امام صادق »محمد حلبي«)، 343، ص6ج
يرد و از خود بدهي برجاي بگذارد، پرداخت آن و نيز سرپرسـتي  هر كس بم

اش بر عهدة ماست و چنانچه شخصي فوت كند و مالي از خـود بـه   خانواده
رسد و اگر كسي بميرد و صاحبي نداشـته باشـد   اش ميجاي بگذارد به ورثه

  ).168، ص7ق، ج1407(كلينى،  اموال او جزو انفال خواهد بود
خواه اهالي آن، كـوچ   ؛آيددست ميهدون جنگ و كشتار، از كفار بهايي كه ب. زمين2

كرده و آن زمين را به مسلمانان واگذار كـرده باشـند يـا مهـاجرت نكـرده امـا خـود و        
، 10ق، ج1415(نراقـى،   هايشان را با ميل و رغبت، تسليم مسلمانان نمـوده باشـند  زمين
گفتـه  » فيء«كفار، در اصطلاح  بدون جنگ و درگيري با ه). به اموال بدست آمد139ص
افتد سلام مىادست اهل هشود. به طور كلي، در قرآن از اموالى كه از مخالفان اسلام بمي

شده است. از ايـن ميـان، غنيمـت، داراي     ياد  3»غنيمت«و   2»فيء«  1،»انفال«با سه عنوان 
نفعتـي كـه   يمت در معناي عام، عبارتست از هر نـوع م ندو معناي عام و خاص است. غ

گردد و در معناي خاص به معناي خصوص منافع حاصل از جنگ با كفـار  عائد فرد مي
است. انفال نيز عبارتست از اموال اختصاصي پيامبر و امام بعد از ايشـان و سـپس ولـي    

 ـ  ئالشرافقيه جامع دسـت آمـده بـدون جنـگ و     هط، كه يكي از مصاديق آن، همـان امـوال ب
ق، 1421 مغنيه،( شوداز آن ياد مي »فيء«ت عنوان اختصاصي درگيري با كفار است كه تح

). گاه از روي تسامح، هر كدام از اين عنـاوين، بـه جـاي يكـديگر اسـتعمال      270، ص2ج
فقـط امـوال    »ءفـي «). بـين فقيهـان در اينكـه    371- 372، ص4ق، ج1417(قمى،  گرددمي

وجـود   گيرد، اختلاف ديـدگاه رميهاي منقول را نيز در بغيرمنقول را شامل شده يا دارايي
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اما به هر روي، فـيء و انفـال جـزو درآمـدهاي      .)369ق، ص1427(مكارم شيرازى،  دارد
كنـد. بـراي   دولت اسلامي است كه به تشخيص خود، آن را در مصالح مسلمين، هزينه مي

شـدن دسـت و   هر وقت فردي پس از قطـع «فرمايند: مي 7نمونه، در روايتي امام صادق
نمـود و از درآمـد فـيء،    او را تازيانه زده، حبس مي 7كرد عليدوباره سرقت مي پايش،

  ).125- 126، ص18ق، ج1408محدث نورى، ( »كردمخارج او را تأمين مي
. اموال منقول و غيرمنقول مختص پادشاهان كفار حربي كه غصـبي بـودن آنهـا از    3

شـجاع   ؛ ابـن 64، ص1ق، ج1418(حلـّى،   اموال مسلمانان يا كفار معاهد، معلوم نباشـد 
  ).186، ص1ق، ج1424قطّان، 
 فهـد  (ابـن  انـد هاي مواتي كه از ابتدا، ساكنيني نداشته يا اهل آن هلاك شده. زمين4
اند يا كافر يا هر زميني كـه  اعم از اينكه اهالي آن مسلمان بوده ؛)184ق، ص1409، حلي

  ).254، ص5ق، ج1418، (طباطبايى اي نباشدشدهداراي اهالي معروف و شناخته
هايي كه مملو از نـي  يعني زمين ؛)142، ص10جق، 1415(نراقي،  . بيشه و نيزارها5

، 1ق، ج1410ادريـس،   (ابن خصوصي نداشته باشدهو ساقه و همانند آن بوده و مالك ب
  ).84، ص2ق، ج1410، شهيد ثاني؛ 497ص

ها و معـادن و سـاير   ) و درخت364، ص1ق، ج1413(حلّى،  ها. قلة كوهها و دره6
چيزهايي كه داخل اين دو قسمت، قرار دارند و تشخيص مصاديق آن به عـرف واگـذار   

  ).254، ص5ق، ج1418(طباطبايى،  شده است
قطّان،  شجاع (ابن منصوب وي ههاي حاصل از جهاد بدون اذن امام يا نمايند. غنيمت7
، شـهيد ثـاني  ( غيبـت  چه در عصر حضور او باشد يا در عصـر  ؛)186، ص1ق، ج1424
  ).85، ص2ق، ج1410
). گرچـه لقطـه و امـوال    145، ص10ق، ج1415(نراقـى،   . اموال مجهول المالـك 8

اما در تفاوت بـين آن دو بايـد    ؛اندمجهول المالك در نامعلوم بودن صاحب آن، مشترك
شده و توسط يك  گفت كه در لقطه به شمار آمدن يك مال، لازم است كه آن شيء، گم

در حالي كه مجهول المالك، مالي است كه مالكش آن را گم نكـرده   ؛پيداشده باشد فرد
) و از 272، ص38ق، ج1404(نجفـى،   شناسدبلكه اين يابنده است كه مالك آن را نمي
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گيرنـد يـا مـالي كـه فـردي از      رو، مالي كه ضابطين حكومتي از دزد يا غاصب، مـي اين

آيـد  برد لقطه به حساب نميك آن را از ياد ميگيرد ولي با گذشت زمان، مالديگري مي
  ).193، ص17ق، ج1419(حسينى عاملى،  بلكه مال مجهول المالك خواهد بود

؛ 419ق، ص1400؛ طوسـى،  278ق، ص1413(مفيد،  . معادن روزميني و زيرزميني9
). علامه حلـي در ايـن رابطـه    140ق، ص1404؛ سلارّ، 186، ص1ق، ج1406براج، ابن
  نويسد: مي

(مثل معدن نمك، گـوگرد و يـاقوت) و    فقهاي اماميه در مالك معادن آشكار
اي از ايشان، آن (مانند معدن طلا، نقره و مس)، اختلاف نظر دارند. عده پنهان

داننـد و در مقابـل، برخـي    دو نوع معدن را مختص امـام و جـزو انفـال مـي    
ي امـام باشـد،   هاي اختصاصمعتقدند كه فقط آن دسته از معادني كه در زمين

هـاي متعلـق بـه    جزو انفال بوده ولي امام نسبت به ساير معادن واقع در زمين
 رسـد مسلمانان، هيچ حقي ندارد و همين ديدگاه دوم، صـحيح بـه نظـر مـي    

  ). 491، ص4ق، ج1420(حلي، 
سـؤال كـردم و    7آمده است كه در مورد انفال از امام صادق »ابن عمار« هثقودر م

اند هايي است كه ويران گرديده و اهلش از آنجا كوچ نمودهانفال، قريه«ايشان فرمودند: 
رسـد  ن بوده است به امام ميهالق به پادشاعو اينها مال خدا و رسول بوده و هر آنچه مت

انـد و هـر زمـين بـدون     اي كه اسبان يا پيادگـان در آن كـارزار نكـرده   و هر زمين خرابه
اگر كسي بميرد و صـاحبي نداشـته باشـد مـالش      صاحب و معادن موجود در آنها و نيز

  ). 531-532، ص9ق، ج1409(حرعاملى،  »جزو انفال خواهد بود
توانـد مـوارد انفـال را در اختيـار افـراد      ميبديهي است كه رئيس حكومت اسلامي 

و ولي فقيـه   استفاده كند كشوري، ه، به عنوان بودجآن ناشي و از درآمد هداقرار دجامعه 
چراكـه حـق يادشـده بـراي      ؛ط نيز در عصر غيبت، اين اختيـار را داراسـت  ئالشراجامع

شخصيت حقوقي پيامبر و امام ثابت گرديده اسـت نـه بـراي شـخص آنهـا بـه عنـوان        
توانـد در ازاي واگـذاري حـق    شخصيت حقيقي. براي مثال، رئيس دولت اسـلامي مـي  

ريافت نمايد كه از ايـن  حياي يك زمين موات به يكي از مسلمانان، مبلغي را دااولويت 
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؛ 269، ص2ق، ج1413(حلـّى،   برندنام مي» إقطاع«عمل حاكم، در فقه اسلامي با عنوان 
 ).26، ص38ق، ج1404نجفى، 

 صدقات مستحبي و موقوفات عامه. 1-9

اند كه مراد از فقيهان اماميه صدقه را به دو دستة (واجب) و (مستحب) تقسيم نموده
و رد مظـالم و نظـاير آن اسـت كـه پرداخـت آن الزامـي        صدقة واجب، زكات و كفـاره 

اي است كـه تبرعـاً و بـدون الـزام شـرعي،      مستحبي، صدقه هباشد و مقصود از صدقمي
هـا و هماننـد آن   نياز به قصد دفع بلايـا و بيمـاري  جهت كمك به فقراء و حتي افراد بي

انـدازه و نصـاب   صدقات مسـتحبى  ). 91، ص2، جتا(امام خميني، بي شودپرداخت مي
ايـن صـدقات    .اسـت  و موضوع آن شامل جميع اموال و مقـدار توانـايى انسـان    شتهندا

ها و نيازهاست و قرآن و سنت، عمـوم  مستحبى يك منبع غنى مردمى براى رفع حاجت
نموده و هر كسى را كه داراى عقل و گوشى شنواسـت بـه    پرداخت آن ترغيبافراد را 

از جمله صدقاتى كه فراوان بوده و  .)37، ص3ق، ج1409، منتظرى( نمايدآن تشويق مى
مثل وقف زمين بـراي مسـجد يـا     باشد، موقوفات و كارهاى عام المنفعهنفع آن زياد مى

  ).64، ص2، جتا(امام خميني، بي است قبرستان
اي بوده شدهبايد توجه داشت، با اينكه صدقات و موقوفات عامه، مختص گروه شناخته

تواند تحت نظر فقيه قرار بگيرد. في آن از پيش تعيين شده، اما مديريت آن ميو موارد مصر
  نويسد: ولايت مطلقة فقيه است، در اين باره مي نظريهكه خود از قائلين به  »محقق كركي«

تواند آن را به امام تسليم نمايد يا خودش به مساكين يـا  مالك مال زكوي مي
دهد. اما بهتر اين اسـت كـه تحويـل امـام      عامل زكات يا نماينده امام تحويل

البته اگر امام از زكات دهندگان، بخواهد كه حتما آن را به خود ايشـان   ؛دهد
توانـد خـودش مسـتقيماً    بپردازند تحويل مال به او تعين يافته و ديگـر نمـي  

  .)37، ص3ق، ج1414ركى، ك( دست مستحق برساندهب

  كفارات مالي. 1-10
تواند كفارة لازم را خودش به دسـت مسـتحق، برسـاند و    ميگرچه هر زن و مردي 
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فاضـل  ( اش را بـه زوج مسـتحق خـودش بپـردازد    حتي زن اين امكان را دارد كه كفاره

توانـد دريافـت و   ) اما رئيس حكومـت اسـلامي نيـز مـي    167، ص9ق، ج1416هندى، 
قسم و نـذر  مديريت كليه كفاراتي كه لازم است در ازاي قتل عمد و خطا و مخالفت با 

و عهد، يا ارتكاب محرمات باب حج پرداخت شود، بـر عهـده بگيـرد و در محلـي كـه      
توسط شارع مقدس تعيين شده به مصـرف برسـاند و نيـاز مسـلمانان را از ايـن طريـق       

محقق  نيز). پيش از اين 909ق، ص1424؛ همو، 9ق، ص1420(سبحانى،  برطرف سازد
ط را در عصـر غيبـت، مختـار بـه     ئامع الشـرا امام را در عصر حضور و فقيـه ج ـ  ،كركي

  .)212، ص8ق، ج1414 (كركى، داندد از كفارات، مييدريافت و مديريت وجوهات عا

 رد مظالم. 1-11

 آمده استشرعي، تحت ملكيت شخص در مراد از مظالم، اموالي است كه از راه غير
ك فرد به خـاطر  مقصود از رد مظالم، مالي است كه ي) و 306، ص4ق، ج1421 مغنيه،(

پردازد تـا  رسي بعدي به وي ميتصاحب ظالمانة دارايي ديگري و عدم شناخت يا دست
از امـام   »ابوبصير«، بدين ترتيب، مسئوليت اخروي را از خود سلب كند. در همين راستا

هر كس مال ديگري را از روي ظلـم و  «كند كه آن حضرت فرمودند: نقل مي 7صادق
اي از آتش را خواهد صاحبش مسترد ننمايد، در روز قيامت، پاره ستم بخورد و آن را به

). در رد مظالم، فرد، پس از مأيوس شدن از يافتن صاحب مـال، آن  332 ،(همان »خورد
توانـد آن را  و مي )186، ص1ق، ج1413(قمى،  پردازدرا به عنوان صدقه به مستحق مي

گرچـه رد   قدنـد تمع نيـز برخـي   نمايد. مستقيماً به حاكم شرع يا نمايندة او هم پرداخت
 آن را تواننمى، نايب اماممجتهد، به عنوان شود اما بدون اذن مظالم، به فقرا پرداخت مي

  .)193، ص1ق، ج1422(نراقى، پرداخت كرد 
به هر روي، حاكم اسلامي نسبت به مالي كه به قصـد رد مظـالم بـه وي داده شـده،     

تواند در آن هر گونه تصـرفي كـه   ) و مي357ص ،4ق، ج1415انصارى، ( ولايت داشته
ط، از همين ولايت و حق ئالشراصلاح بداند، انجام دهد و در عصر غيبت نيز فقيه جامع

  ).187، ص12ق، ج1410(كلانتر،  تصرف، برخوردار است
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 جرايم نقدي. 1-12

؛ 330، ص9ق، ج1410، شـهيد ثـاني  (» التعزير بمـا يـراه الحـاكم   «طبق قاعدة فقهي 
)، تعيين كيفيت و كميت تعزيـر، بـه رأي رئـيس    15، ص13ق، ج1403س اردبيلى، مقد

(مكـارم   مالى نيز مصداقى از مصاديق تعزير است هحكومت اسلامي بستگي دارد. جريم
) و اجراى تعزير مالى در صـورتى كـه حـاكم صـلاح بدانـد،      80ق، ص1425شيرازى، 

). 328ق، ص1424اى، خامنـه  امـام ؛ 1027، ص2ق، ج1424(امام خمينى،  اشكال ندارد
) 335ق، ص1417؛ تبريـزى،  110، ص16ق، ج1418(طباطبـايى،   در يك روايت معتبر

در مورد كسى كه ميوه را سـرقت كـرده و    9پيامبر«كنند كه: نقل مي 7نيز امام علي
گونه قضاوت فرمودند: آن مقدارى را كه خورده اسـت چيـزى   در آستين ريخته بود، اين

ن مقدار را كه حمل كرده و برده، بايد به خاطرش تعزير شود و غرامـت  بر او نيست و آ
. پيداست كه جريمة دو برابر، )230، ص7ق، ج1407(كلينى،  »آن را نيز دو برابر بپردازد

برابر، به صاحب ميوه غرامـت   لا جز به ميزان يكابراي كيفر و مجازات او بوده است و 
  شود.داده نمي

مدهاي بدست آمده از جـرايم نقـدي افـراد، يكـي ديگـر از      حاصل سخن اينكه، درآ
شده براي حكومت اسلامي است كه حاكم شرع، طبق مصالح مسلمين، آن منابع شناخته

  نمايد.را در موارد رفع نياز مصرف مي

  فرد بدون وليبر . دية جنايت 1-13
ا فقيه جـامع  چنانچه فردي به عمد كشته شود و ولي دم نداشته باشد، پيامبر يا امام ي

يا بـه   ،ديد خود، مقابله به مثل و قصاص نمايدتواند به جاي آنها و به صلاحط ميئالشرا
جاي آن ديه بگيرد. در فرض مذكور، چنانچه قتلِ اتفـاق افتـاده، شـبه عمـد يـا خطـاي       

تواند بـه جـاي ولـي دم    محض باشد كه قصاص در آن دو مطرح نيست، حاكم شرع مي
، 2ق، ج1424شـجاع قطـّان،    ؛ ابـن 246، ص2ق، ج1410حلـّى،  ( مقتول، ديه بخواهـد 

شدة مقتول، در هر جـايي كـه   ها و امور وصيت) و آن را پس از پرداخت بدهي599ص
له، تحـت يـك   أمصلحت مسلمانان اقتضا كند، مصرف نمايد. در فقه شيعه، از ايـن مس ـ 

؛ 559، ص2ج ق،1417(مراغـى،   »الحـاكم ولـي مـن لا ولـي لـه     «قاعدة كلي با عنـوان  
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  برند.) نام مي562، ص4ق، ج1414، شهيد اول؛ 246ص
  نويسد: مقدس اردبيلي در اين رابطه مي

بوده و از خود  9جانشين پيامبر 7اصحاب اماميه بر اين اعتقادند كه امام
روست كه وقتي فرد مسـلماني ولـي   باشد. از اينمي شان اوليمؤمنين بر جان

نداشته باشد، امام، ولي كسي است كه وارث و ولي ندارد و در نتيجه، دارايي 
توانـد در قتـل عمـد او، مطالبـة     و دية او مال ايشان است. اگر بخواهـد، مـي  

(مقـدس   تواند ديـه بخواهـد  قصاص نمايد و در قتل خطا و شبه عمد نيز مي
  ).472، ص14ق، ج1403اردبيلى، 

 عشور. 1-14

درصدي بـود كـه از زمـان خلافـت     درصد، عبارت از ماليات دهبه معناي ده »عشور«
خـواهي و  و از اموال تجاري كافران حربي بازرگـان، بـه هنگـام امـان     »عمر بن خطاب«

 ،هقدام ـبـن ؛ ا30، ص2ج :ق1399، طحـاوي ( شـده مـي ورود به كشور اسـلامي گرفتـه   
 ـ( گرديد) و در رفع نيازهاي فقيران، مصرف مي182، ص4ق، ج1414 ق، 1404، غديس

). اما از آنجا كه اين رويه توسط غاصبان خلافت و حاكمان جور، در پيش 198، ص1ج
 :پذيرفت، به شدت مورد رد و مذمت ائمـه گرفته شده و با زور و اجبار صورت مي
پرسيدند كه چنانچه عمال خليفه، به مي 7دققرار گرفت به نحوي كه وقتي از امام صا

توانيم اموال داده شده به آنها را از باب زكـات، حسـاب   آيا مي ،زور از ما عشور بگيرند
توانيد اين كار فرمودند: آري اگر بخواهيد ميكرده و ديگر، زكات نپردازيم؟ حضرت مي

بـا   :خالفـت ائمـه  ). بايد توجه داشـت كـه م  543، ص3ق، ج1407(كلينى،  را بكنيد
زيـرا ايـن    ؛ولايت ولى امـر در وضـع ماليـات نيسـت     هماليات عشور، در تضاد با توسع

گرفـت و  هايى است كه عشاّر در حكومت غيرمسلمانان مىها مربوط به مالياتمخالفت
بايسـت برخاسـته از حـق    ها كه مـى بديهى است كه تمامى تصرّفات اين گونه حكومت

هـا، ظلـم بـر    نامشروع است و گرفتن ماليات نيز در اين حكومتولايت بر مردم باشد، 
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ترديد حرام است. بنابراين روايات مذكور، مربوط به مالياتى نيسـت  باشد كه بىمردم مى
كه از جانب خداوند صاحب ولايت شده و بـر اسـاس مصـالحى    ـ كه ولى امر مسلمين  

ى، (مـؤمن قم ـ  پـردازد ها مـي به وضع آن ـ  كه رعايت آنها از وظايف و اختيارات اوست
  ).470، ص2ق، ج1425

افزون بر آنچه تا كنـون بـه عنـوان منـابع مـالي حكومـت اسـلامي برشـمرده شـد،          
هاي ديگري نيز وجود دارد كه منحصر به اندازه و زمان خاصي نبوده بلكه حاكم ماليات

اني كشـور،  تواند بنابر نظر و تشخيص خود و به هنگام نياز به عمران و آبـاد اسلامي مي
جهاد در راه خدا، تأمين نيازهاي فقيران يا ساير موارد همانند آن كه قوام زندگي مردم و 

سـورة احـزاب    6هچراكـه خداونـد متعـال در آي ـ    ؛كشور بدان وابسته است، وضع نمايد
ل و دارايـي  و به تبـع آن، بـر امـوا    »النَّبيِ أَولىَ باِلْمؤمْنينَ منْ أنَفسُهِم« :فرمايدتصريح مي

 تواند به هر نحو كه صلاح بداند، در آن تصرف نمايـد ايشان نيز حق ولايت داشته و مي
يـاد   حكومتي هايماليات). از اين نوع ماليات، تحت عنوان 909ق، ص1424(سبحاني، 

  جاي داد.» عشور«شود كه شايد بتوان همه آنها را ذيل عنوان مي
منابع درآمدي مردم و بـه مـوازات آن، نيازهـاي     ها وبا توجه به اينكه ثروتدر كل، 

اي جز در نتيجه، چاره ،كندآنان رو به گسترش بوده و بر حسب مكان و زمان، تغيير مي
ها، به واليان و حاكمان عـادل در هـر دوره و مـوقعيتي،    واگذاري تعيين مصاديق ماليات

منتظـرى،  ( آنهـا بپـردازد   وجود ندارد تا بر محور منطقه، نيازها و شرايط ديگر، به وضع
بنــابراين، اگــر زكــات و... نتوانســت احتياجــات جامعــه را  ). 26-27، ص3ق، ج1409

د ديگـرى را  رتوانـد مـوا  برطرف كند، حاكم (ولى فقيه) پيشواى اسلامى اسـت كـه مـى   
(جعفـرى،   مشمول ماليات قرار دهد و تعيين مواد و شرايط مربوط به نظر او خواهد بود

كـه مطـابق ادلـة    اسـت   7علـي اميرالمؤمنين  ه، سيرين نظريهاگواه  ).71ق، ص1419
، 23ق، ج1418خـويى،  ( در صحيحة ند.حضرت بر اسب نيز زكات قرار دادآن  شرعي،

كـه   اندكردهنفل  7و امام صادق 7از امام باقر »زراره«و  »محمد بن مسلم«) 141ص
دو دينـار قـرار داد و بـر     در هر سـال  ،چربر هر اسب بيابان 7اميرالمؤمنين«فرمودند: 

  ).530، ص3ق، ج1407كلينى، ( »يك دينار ،يابو
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   نحوه دلالت مديريت منابع مالي جامعة اسلامي بر ولايت مطلقه فقيه. 2

ط در عصـر غيبـت، بـين فقيهـان اماميـه      ئدر اصل ثبوت ولايت براي فقيه جامع الشـرا 
هـاي متنـوعي از   ولايـت ديـدگاه  اختلاف نظري وجود ندارد و تنها در دامنه و گسترة اين 

، دلايل ثبوت ولايت فقيه در عصـر  »اللهّ خويىةيآ«جانب آنها ارائه شده است. براي نمونه 
فقيـه جـامع   آنچه طبـق نصـوص شـرعى بـراى     از ديدگاه ايشان، و  شتهغيبت را قبول ندا

در  يـه فقجواز تصرفّ  و بوده »او حجيت فتواى«و  »قضا«فقط دو امر ثابت است،  طئالشرا
 در فقيـه متـيقن بـودن    قـدر بلكه تنها به جهت  ؛از باب ولايت او نيست نيز »امور حسبيه«

 ـ    .)360، ص1ق، ج1418خويى، ( بپاداشتن چنين امورى است  ادر مقابـل، امـام خمينـي ب
ط، امين پيامبر است و امين پيامبر، در همـة  ئروايات، معتقدند كه فقيه جامع الشرابه استناد 

احكام نيست تا فقيه نيز فقـط   بيانفقط  9ت امين است و شأن رسول خداوناؤامور و ش
بـودن در ايـن امـر، بـه     بلكه مهم، اجراي احكام است و امين ؛امين وي در همين امر باشد

  .)634، ص2ق، ج1421(امام خمينى،  معناي اجراي احكام بر محور حق است
ت اسـلامي و اجـراي   ، قائلين به ولايت مطلقة فقيـه، تشـكيل حكوم ـ  صورتهر  در

ناپذير ولايت فقيه جامع احكام شرعي در ساية آن را نماد بارز و بعد ضروري و اجتناب
، به ادلة مختلف عقلي و نقلي اعم آن دانند و براي اثبات اطلاق و گستردگيالشرايط مي

 ق،1419  4،حلـّى ( جوينـد از اجماع، شهرت فتوايي، دليل عقل، سيرة عقلا و... استناد مي
ــى، 417، ص2ج ــدي ؛ 143، ص1ق، ج1409؛ كرك ــهيد ثان ؛ 771، ص2ق، ج0214  5،ش

؛ 15، صتــاخمينــى، بــي؛ 622، ص2ق، ج1421همــو، ؛ 25ق، ص1423امــام خمينــى، 
گر مطلقه بودن ولايت فقيه، تا سر حـد  . از ميان اين ادلة اثبات)263ق، ص1425اراكى، 

مالي متعلق به دولت اسلامي و  توان به نقش محوري منابعتشكيل حكومت اسلامي، مي
حد و حصر منابع مـالي  فراواني بيبدين معنا كه  ؛گستره و نحوة مديريت آنها اشاره كرد

حكومت اسلامي از يك سو و لزوم توزيع عادلانه و مدبرانة آن، ضرورت اعطاي ولايت 
  الشرايط و تشكيل حكومت اسلامي را اقتضا دارد.مطلقه به ولي فقيه جامع

  فرمايند:با توجه ويژه به اين امر، مي ;خميني امام
دهـد  اى كه ريخته نشان مـى هايى كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجهماليات
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تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقير نيست؛ بلكه براى تشكيل حكومـت و  
يكـى از   »خمـس « مـثلاً  ؛تأمين مخارج ضـرورى يـك دولـت بـزرگ اسـت     

ريزد و يكى از اقـلام بودجـه را   به بيت المال مىدرآمدهاى هنگفتى است كه 
دهد. طبق مذهب ما، از تمـام منـافع كشـاورزى، تجـارت، منـابع      تشكيل مى

اى منافع و عوايد، به طرز عادلانه ةزيرزمينى و روزمينى و به طور كلى از كلي
شود. به طورى كه از سبزى فروش درب اين مسـجد، تـا   [خمس] گرفته مى
كند، همه را شـامل  رانى اشتغال دارد، يا معدن استخراج مىكسى كه به كشتي

شود. اين اشخاص بايد خمس اضافه بر درآمد را پس از صـرف مخـارج   مى
متعارف خود به حاكم اسلام بپردازند، تا بـه بيـت المـال وارد شـود. بـديهى      

احتياجـات   هكشور اسلامى و رفع هم هادار است، درآمد به اين عظمت براى
اگـر  ـ است. هرگاه خمسِ درآمد كشورهاى اسلام، يا تمام دنيـا را    مالى آن 

شود منظور از وضع چنـين  حساب كنيم، معلوم مىـ تحت نظام اسلام درآيد  
تـر از  مهـم  ،مالياتى فقط رفع احتيـاج سـيد و روحـانى نيسـت؛ بلكـه قضـيه      

رفـع نيـاز مـالى تشـكيلات بـزرگ حكـومتى اسـت. اگـر          ،اينهاست. منظور
هايى كه داريـم، يعنـى   مى تحقق پيدا كند، بايد با همين مالياتحكومت اسلا

(يا ماليات  خمس و زكات كه البته ماليات اخير زياد نيست جزيه و خراجات
اى به اين هنگفتى دلالت تعيين بودجه ..ملى كشاورزى) اداره شود. بر اراضى

ة تشكيل حكومـت و ادارة كشـور اسـت. بـراى عمـد      ،دارد بر اين كه منظور
حوايج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و 

آورى عمرانى، قرار داده شده است. مخصوصاً با ترتيبى كه اسلام براى جمـع 
 ـ كه هيچ ،و نگهدارى و مصرف آن تعيين كرده  هگونه حيف و ميلـى در خزان

عمومى،  واليان و متصديان خدمات هئيس دولت و همرعمومى واقع نشود و 
گونه امتيازى در استفاده از درآمد و امـوال عمـومى   يعنى اعضاى دولت، هيچ

فـراوان را   هبرند. آيـا ايـن بودج ـ  بر افراد عادى ندارند؛ بلكه سهم مساوى مى
؟ يا براى اين است كه بايد به دريا بريزيم؟ يا زير خاك كنيم تا حضرت بيايد
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كنون فرض كنيد به پانصد هزار سيد پنجاه نفر سيد بخورند؟ يا ا آن روز مثلاً

دانيم حق سادات و فقرا بـه  بدهند كه ندانند چكارش كنند؟! در صورتى كه مى
ه  «كه بـر   »جزيه« از طرفى.. مقدارى است كه با آن امرار معاش كنند.  »اهـل ذمـ

درآمـد   شـود، ، كه از اراضى كشاورزى وسيعى گرفته مـى »خراج«مقرر شده و 
هـايى دلالـت دارد   آورد. مقرر شدن چنين مالياتوجود مى اى را بهالعادهفوق

اهل «حاكم و والى است كه بر  هبر اينكه حاكمى و حكومتى لازم است. وظيف
بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان ماليات سرانه ببندد يا از مـزارع و   »ذمه

ى ، يعنى ماليات بر اراض»خراج«مواشى آنها ماليات متناسب بگيرد. هم چنين 
آورى كنـد.  و در تصرف دولت اسلامى است، جمـع  »مال اللّه«وسيعى را كه 

اين كار مستلزم تشـكيلات مـنظم و حسـاب و كتـاب و تـدبير و مصـلحت       
متصـديان   هانديشى است و با هرج و مرج انجام شدنى نيست. اين بـه عهـد  

هايى را به اندازه و به تناسب و طبـق  حكومت اسلامى است كه چنين ماليات
آورى كنند و به مصـرف مصـالح مسـلمين    سپس جمع ،صلحت تعيين كردهم

كنيد كه احكام مالى اسلام بـر لـزوم تشـكيل حكومـت     ملاحظه مى برسانند.
 دلالت دارد و اجراى آن جز از طريق استقرار تشكيلات اسلامى ميسر نيست

   .)31-33ق، ص1423خمينى، امام (
منـابع مـالي و    هگسـترد  هانسـاني بـه دامن ـ   هبا توجه دادن عقل و انديش ـ 1امام خميني

هاي مختلف دريـافتي در بسـتر جامعـه اسـلامي، و ضـرورت مـديريت عادلانـه و        ماليات
آنها، اين امر را دليل مـتقن و منطقـي اثبـات ضـرورت تأسـيس دولـت و        هشناسانموقعيت

  كنند.ميالشرايط، اعلام حكومت اسلامي در ساية اعطاي اختيارات مطلق به ولي فقيه جامع
  نويسند: نيز مي »البيع«ايشان در كتاب 

، سياسي يا حقوقي نسخ نگرديده بلكه تـا روز  احكام مالياحكام الهي اعم از 
قيامت پابرجاست و خود بقاي ايـن احكـام، ضـرورت تشـكيل حكومـت و      
ثبوت ولايت براي فقيه را اقتضاء نموده و ضامن حفظ سيادت قانون الهـي و  

آن است. اجراي احكام الهي جر از اين طريق، ميسر نيسـت  دار اجراي عهده
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(امام خمينـي،   چرا كه در غير اين صورت، هرج و مرج به وجود خواهد آمد
  ).619، ص2ق، ج1421

صـحه گذاشـته و    ;نيز بر اين استدلال امام خميني» ;مصطفي خمينيسيد شهيد«
در يك نگاه كلي به ارتباط  ). وي51-52، صتابي خمينى،( اندآن را نوآوري امام دانسته

  نويسند: مياشاره كرد و ياد شده  هدو مقول
قــرار داده، بــراي فقيــه  7آنچــه را كــه بــراي امــام هخداونــد متعــال همــ

مـردم و   هط نيز جعل نموده است اموري همچون رياست بر هم ـئالشراجامع
سلطه بر غير خود، ادارة شؤون مربـوط بـه ملـت، امامـت و راهبـري مـردم،       

دهي اي قوانين ديني و تطبيق آن بر موضوعات و مصاديق، تدبير و ساماناجر
برند و نام مي »ولايت بر ايتام«از اين امر به  2امور زندگي مردم كه فقيهان

افتا، قضاوت و دريافت منابعي همچون خراج، مقاسمه، موقوفات عامه، نذر، 
بـه مصـالح    جزيه، صدقات، مال مجهول المالك، لقطه پيش از تعريـف، كـه  

باشد. همچنين است دريافت امور مالي مسلمين بازگشت دارد، از آثار آن مي
مثل سهم امام، انفـال، ارث   ؛بازگشت دارد 7مالي كه به شخص امام و غير

شدن بر وصايا در نبود وصي يا بـر موقوفـات در فـرض    بدون وارث، متولي
و سـفيه و تصـرف   بين، يتيمـان، افـراد مجنـون    ينبود متولي، حفظ اموال غـا 

آميز در آنها از طريق حفظ و نگهداري يا اجاره دادن يا بيـع آنهـا و   مصلحت
  ).79ص ،(همان المال...همانند آن و نيز وضع بيت

از دكترين ولايت مطلقه فقيه  ;درك اين رابطه، نيازمند توجه به تفسير امام خميني
شـود كـه   فقيهى يافـت نمـى   در طول تاريخ تشيع هيچاست. در همين راستا بايد گفت: 

بگويد فقيه هيچ ولايتى ندارد. آنچه تا حـدودى مـورد اخـتلاف فقهـا اسـت، مراتـب و       
تـوان  بندي مـي ). در يك جمع321، ص1382(مصباح يزدي،  درجات اين ولايت است

ى، ولايت يبه اتفاق فقيهان اماميه، قلمرو ولايت فقيه، در سه حيطه ولايت قضاگفت كه 
ى، ي ـاجرا هبا اين تفاوت كـه در حـوز   ؛شودى خلاصه مييو نيز ولايت اجرا افتا و تقنين

شمارى از فقها ولايت فقيه را مقيد به امور حسبه يعني امـوري ماننـد سرپرسـتى ايتـام،     
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ى آنها را بر اساس ولايت خـود  يدانند تا فقيه، امور اجراها و... مىسرپرستصغيران، بى

ولايـت فقيـه را در امـور     ;نند حضرت امام خمينـى سامان دهد. ولى فقهاى ديگر هما
. دانندى، مطلق دانسته و آن را مقيد به امور نيازمند ولي و بدون متولي خاص، نمىياجرا

ون ؤبه عبارتي، از ديدگاه گروه اخيـر، ولايـت فقيـه، ولايـت و حكومـت بـر همـه ش ـ       
 يا شرعاً براي انجام يعني همه اموري كه عرفاً، عقلاً ؛اجتماعي و سياسي مسلمانان است

آن ناگزير بايد به حاكم برخوردار از ولايت و حكومـت، رجـوع كـرد و بـر ايـن مبنـا،       
ولايت مطلقه فقيه يعني ولايت در تشكيل حكومت و اجرا و تصدي اداره آن و به تعبير 

و امـام در   9همين ولايتى كه براى رسـول اكـرم  «گذار جمهوري اسلامي ايران، بنيان
امـام خمينـى،   ( »مت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقيـه هـم هسـت   تشكيل حكو

ضرورت تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره، جزئـى از  «) و 52، ص1423
  .)21، ص(همان »ولايت است

بوجـه   مطلقـاً  الفقيه يةلابأس بالتعرّض لولا«در كتاب البيع، و با تعبير  ;امام خميني
مقصود از مطلقه بـودن ولايـت فقيـه را    617، ص2ق، ج1421امام خميني، ( »إجمالي (

گسترده بودن دامنه ولايت او نسبت به همه احكام و قوانين اسـلامي در سـايه تشـكيل    
دارند. ايشان در جاي ديگر و در توضـيح مقصـود از مطلقـه    حكومت اسلامي، اعلام مي

  فرمايند: ولايت فقيه، مي هبودن دامن
الشرائط اين است كه دين حنيف اسـلام كـه   فقيه جامعمراد از ولايت مطلقة 

دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و ادارة آخرين 
طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و  هلذا هم ؛امور جامعه است

تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ حاكم و رهبر هستند 
و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقـرار و   نمايد،

ل پيشـرفت و  ياز ظلم و تعدى قـوى بـر ضـعيف جلـوگيرى نمايـد و وسـا      
اجـرا   هشكوفايى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين كند. اين كار در مرحل

ممكن است با مطامع و منـافع و آزادى بعضـى از اشـخاص منافـات داشـته      
خطيـر رهبـرى را طبـق مـوازين      هحاكم مسلمانان پس از اين كه وظيف باشد،
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شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضى بـر  
اساس فقه اسلامى اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايـد. تصـميمات و   
ن اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمي

است، در صورت تعـارض بـا اراده و اختيـار آحـاد مـردم، بـر اختيـارات و        
 هتصميمات آحاد امت مقدم و حاكم است و ايـن توضـيح مختصـرى دربـار    

  ).36، ص1ق، ج1424امام خمينى، ( ولايت مطلقه است
  دارند: اي نيز در شرح اين تئوري، چنين اظهار ميامام خامنه

 يزنـدگ  جـاي  هر تا است؛ فقه حدود مانه ه،يفق تيحاكم و تيولا حدود
 هم هيفق تيحاكم و تيولا است، گستردهي)، اله (احكامياسلام فقه كه بشر

 امور از امري چيه ياسلام فقه كه ميدانيم چون و است گسترده جا همان تا

 اقتصادي، ،ياسيس مسائل ههم و داندينم رونيب ياله از حكم را بشر يزندگ

شامل  هم هيفق يول تيحاكم پس ؛است ياله حكم مشمول ،ياجتماع فردي،
 امـور  و اقتصـادي  امـور  و ياس ـيس امور و ياجتماع امور و فردي امور ةهم

 و يحكم اسلام قلمرو در كه است ييزهايچ ههم و يالملل نيب امور و ينظام
   6.است يشرع

غيبـت  ط، در زمـان  ئولايت مطلقه، به معناي آن است كه فقيه جامع الشـرا «بنابراين، 
حضرت ولي عصر(عج)، صلاحيت اجراي همه حدود الهي را دارد و مديريت و ولايت 

  ).475، ص1379 جوادي آملي،( »او، محدود به اجراي برخي از احكام اسلامي نيست
گردد كه مرز جدايي نظريه مقيـد بـودن ولايـت    از آنچه تاكنون گفته شد، روشن مي
ط، در تشكيل حكومـت بـوده و   ئفقيه جامع الشرافقيه از مطلقه بودن آن، قول به اختيار 

قول به بسط دامنه ولايت فقيه به ولايت زعامت، برابر بـا قـول بـه مطلقـه بـودن دامنـه       
ولايت اوست. به ديگر سخن، مطلقه بودن ولايت فقيه، در ارتباط مسـتقيم بـا قـول بـه     

فعان دكترين اليد بودن فقيه در تأسيس دولت و حكومت اسلامي است. آري، مدامبسوط
ولايت مطلقه فقيه، در بسط دامنه اطلاق آن تـا سـرحد احكـام اوليـه و صـدور احكـام       
حكومتي معارض با واجبات و محرمات و ساير احكـام اوليـه، اخـتلاف نظـر داشـته و      
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گروهي از ايشان مطلقه را به معناي موسع آن گرفته و صدور حكم حكومتي را منوط به 

كنند و دسته ديگر، بـه معنـاي مضـيق    مسلمين، قلمداد مي وجود مصلحت اسلام و نظام
دانند اما اين اختلاف، پس از پـذيرش  آن يعني منوط به تحقق يكي از عناوين ثانويه مي

  نظريه ولايت مطلقه فقيه است.
و عين كلام ايشان نيز چنين نتيجـه گرفتـه    ;از مجموع سخنان گهربار امام خميني

هـاي  حكومت، از شعبه«و » است 9ان ولايت رسول االلهولايت فقيه، هم«شود كه: مي
). از سوي ديگر، بـا  170، ص20، ج1379امام خميني، (» است 9پيامبر مطلقهولايت 

اى كـه ريختـه نشـان    هايى كه اسلام مقرر داشته و طـرح بودجـه  ماليات«توجه به اينكه 
يل حكومـت و  دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقير نيست؛ بلكـه بـراى تشـك   مى

از  ،)31-33ق، ص1423خمينـى،  امام (» تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است
دار منابع مالي جامعه اسـلامي و ماهيـت و كيفيـت قـوانين اسـلامي      رو، گستره دامنهاين

ط و بسـط  ئالشـرا راجع به آن، دليل متقني است بر مطلقه بودن حيطه ولايت فقيه جـامع 
  تشكيل حكومت اسلامي. دامنه آن تا سرحد ضرورت

يافتـه بـه جامعـة    توان پذيرفت كه اين همه منـابع مـالي اختصـاص   چگونه ميآري، 
 329اسلامي، تنها براي حدود سيصد سال يعني تا آغـاز عصـر غيبـت كبـري در سـال      

هجري قمري بوده و احكام مالي مربوط بدان بـراي دوران طـولاني مـدت بعـد كـه در      
توان تأكيد كرد كه اساساً تعيين اين همـه  مي .خواهد بود حدود هزار سال است، تعطيل

اختيـارات فقيـه    هدامن هتواند هدفي جز تشكيل حكومت اسلامي و توسعمنبع مالي نمي
چراكـه اولاً: تخصـيص ايـن     ؛ط در عصر غيبت براي تشكيل آن داشته باشدئالشراجامع

از نظر فقها، نبوده و ثانياً:  7و ائمه 9عصر پيامبر هاسلامي قطعاً ويژ هبودجه به جامع
جز حاكم عادل، فرد ديگري مجاز به دريافت و توزيـع منـابع يادشـده، اعـم از زكـات،      

؛ سـبحانى،  495ق، ص1426مكـارم شـيرازى،   ( باشدخراج و مقاسمه و همانند آن، نمي
، 7توان تصور كرد كه در عصر غيبـت امـام معصـوم   بنابراين، نمي ).911ق، ص1424

اين همه ماليات اسلامي و احكام مالي مـرتبط بـا آنهـا را وضـع نمايـد و      شارع مقدس، 
هاي يادشده به او منع نمايـد و  مسلمانان را هم از رجوع به سلطان جائر و تسليم ماليات
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ط تـا  ئالشرااختيارات فقيه جامع هدر عين حال راضي به تشكيل حكومت عدل و بسط دامن
نباشد. پس، بين وضـع   ـ  ن راهكار جايگزينبه عنواـ سر حد تشكيل دولت اسلامي  

بسـط   آنها از يك سو، و ضرورت ههاي اسلامي گسترده و مديريت عادلانه و مدبرانماليات
تنگاتنـگ   هاختيارات فقيه عادل و امين، تا سر حد تأسيس حكومـت اسـلامي، رابط ـ   هدامن

كيل حكومـت و  چـون تش ـ «نويسـند:  در اشاره به اين نكته مي ;امام خمينيوجود دارد. 
خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين ادارة جامعه، بودجه و ماليات مى

  ).50ق، ص1423(امام خمينى،  »نموده است؛ مانند خراجات، خمس، زكات، و غيره

  گيرينتيجه
 خمـس،  اسـلامي عبارتنـد از: زكـات،    همنابع مالي از پيش تعيين شده براي جامع .1
 موقوفـات  و مسـتحبي  صدقات ،فيء و انفال لقطه، جزيه، مقاسمه، خراج، گي،جن غنائم
عشـور.   ولـي و  بـدون  فـرد بر  جنايت دية نقدي، جرايم مظالم، رد مالي، كفارات ،عامه

هاي جديد را به ولي امر مسلمين برده، ادلة نقلي، اختيار وضع مالياتعلاوه بر موارد نام
 ، داده است.و در صورت اقتضاي مصالح مقطعي

 ـ .2 آنهـا،   هگستردگي منابع مالي كشور اسلامي و لزوم توزيع عادلانه و مديريت مدبران
ط و لـزوم تشـكيل دولـت و    ئالشـرا اختيارات فقيـه جـامع   هدليل متقني بر مطلق بودن دامن

تعيين اين همه منبع مالي و درآمدهاي مالياتي، به حكم عقل،  زيرا ؛است حكومت اسلامي
ط در ئالشـرا هدفي جز تشكيل دولت اسلامي و توسعة دامنة اختيارات فقيه جامع تواندنمي

امنيـت اقتصـادي مربـوط بـه      علاوه بـر اينكـه   .عصر غيبت، براي تشكيل آن، داشته باشد
هاي اختصاصي كشور اسلامي، به نحوي كه مورد خواست و رضاي شـارع باشـد،   ماليات

  ولايت مطلقة فقيه، حاصل نخواهد شد.تشكيل حكومت اسلامي در بستر  هجز در ساي
 

  هايادداشت
  .1هآي انفال،سوره . 1

  .7هحشر، آيسوره . 2

  .41هانفال، آيسوره . 3
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براي فقيه جـامع   امور ولايي مربوط به امام معصوم را ه. علامه حلي از فقهاي قرن هفتم هجري، هم4

صرفها إلى الفقيه المأمون و كذا حال  فالأولى و لو تعذر الإمام،«گويند: دانسته و ميط نيز ثابت ئالشرا

  .»ما يتولاه يةفكان له ولا، 7و لأنه نائب الإمام، لأنه أعرف بمواقعهاالغيبة، 

  ».عموماً بل الاماممنصوب من ق ،إن الفقيه الشرعي«. 5

  ).1366اسفند  7هاي نماز جمعه، در خطبه يالعالر معظم انقلاب مدظلهرهب اناتي(ب. 6

  منابع و مĤخذ
قـم: دفتـر انتشـارات    ، 2و1ج، السرائر الحـاوي لتحريـر الفتـاوى   منصور، ادريس، محمدبنابن .1

 .ق1410، 2، چاسلامى

  .ق1406، ، قم: دفتر انتشارات اسلامى1، جالمهذببراج، قاضى عبدالعزيز، ابن .2
 قم: مؤسسه امـام ، 2و1ج، معالم الدين في فقه آل ياسينالدين محمد، القطّان، شمس شجاعابن .3

  .ق1424، 7صادق
 ق.1409، ;، قم: انتشارات كتابخانه مرعشىالرسائل العشرمحمد، الدين احمدبنفهد حلىّ، جمالابن . 4
دار الكتـب   :بيـروت ، 4ج، بن حنبل الكافي في فقه أحمد، بومحمد عبداهللاالمقدسي،  هقدامبنا .5

  .ق1414، لعلميةا
 .ق1425، ، قم: مجمع انديشه اسلامىالحكم في الإسلام نظريةاراكى، محسن،  .6

، 14و13، 10، 9ج، و البرهان في شرح إرشـاد الأذهـان   ةمجمع الفائدمحمد، اردبيلى، احمدبن .7
  .ق1403، قم: دفتر انتشارات اسلامى

  .تا، بيالمكتبة العلمية الاسلاميةتهران: ، 2ج، يتفسير العياش، مسعودمحمدبن ،العياشي .8
 .ق1424، ، قم: دفتر معظم لهأجوبة الاستفتاءات(فارسى)اى، سيدعلى، خامنهامام  .9
  .تا، بي، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم2ج، الوسيلةتحرير اللهّ، خمينى، سيدروح امام .10
  ق.1421، خمينىو نشر آثار امام ، تهران: مؤسسه تنظيم2، جكتاب البيع، ----------------  . 11
 ق.1423، 12، چ;مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى تهران:، ولايت فقيه، ----------------  . 12

 ق.1426، ;، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينىتوضيح المسائل، -------------- --  . 13

، 8، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامى، چ    2و1ج، توضيح المسـائل محشـي  ، ----------------  . 14
 ق.1424

 .1379، 2، چ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميصحيفه نور، ----------------  .15
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  .ق1415، قم: كنگره شيخ، 4ج، المكاسبكتاب انصارى، مرتضى،  .16
  .ق1419، قم: نشر الهادي، 6ج، الفقهيةالقواعد بجنوردى، سيدحسن،  .17
  . ق1417، قم: دفتر مؤلف ،أسس الحدود و التعزيراتعلى، تبريزى، جوادبن .18
 .ق1419، هران: منشورات كرامتت، رسائل فقهىجعفرى، محمدتقى،  .19
  .1379، ، قم: اسراءيت فقاهت و عدالتولايت فقيه، ولا جوادي آملي، عبداالله، .20
 .ق1409 ،:البيت ، قم: مؤسسه آل9ج، الشيعةوسائل حسن، عاملى، محمدبن حر .21
ر قـم: دفت ـ ، 17ج، قواعـد العلامّـة  في شرح  مفتاح الكرامةمحمد، حسينى عاملى، سيدجوادبن .22

 .ق1419، انتشارات اسلامى
 ق.1403، 7منينان: كتابخانه عمومى امام اميرالمؤ، اصفهالكافي في الفقهالدين، حلبى، ابوالصلاح تقى . 23
، ينيـة مؤسسـة المطبوعـات الد  ، قـم:  1ج، المختصر النافع في فقه الإماميةحسن، حلّى، جعفربن .24

 .ق1418، 6چ
، يانقم: مؤسسه اسـماعيل ، 2ج، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، -------------  .25

 .ق1408، 2چ
شـارات  قم: دفتـر انت ، 2و1ج، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمانر، مطهبنيوسفبنحلّى، حسن .26

 ق.1410، اسلامى
 تحقيـق ابـراهيم  ، ميةعلي مذهب الاما عيةتحرير الاحكام الشر ،--------------------  .27

 .ق1420، 7الامام الصادق سسةمؤقم: ، 4بهادري، ج
، قـم: دفتـر   2و1ج، مو الحرا الحلال معرفةقواعد الأحكام في  ،--------------------  .28

 .ق1413، انتشارات اسلامى
مجمـع  : مشـهد  ،15و13ج، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، --------------------  .29

 .ق1412، ميةالبحوث الإسلا
، :البيـت مؤسسه آل قم: ،2ج، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، -------------------  . 30

 ق.1419
  .تا، بي;ران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهولاية الفقيهخمينى، سيدمصطفى،  .31
  .ق1410، 28، چالعلم ينة، قم: نشر مد1ج، منهاج الصالحينخويى، سيدابوالقاسم،  .32
حيـاء آثـار الإمـام    ا سسـة مـؤ  قـم: ، 23و1ج، الإمـام الخـوئي   عـة موسو، -------------- .33

 . ق1418 ،;الخوئي
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  .ق1420 ،7، قم: مؤسسه امام صادقاءالغر الشريعة الإسلاميةالخمس في سبحانى، جعفر،  .34
  .ق1424 ،7، قم: مؤسسه امام صادقالمواهب في تحرير أحكام المكاسب، ---------- .35
 .ق1404، 2، چبيروت: دارالفرقان، 1ج، النتف في الفتاوى ،الحسينبنعلي، غديس .36
، الحـرمين  ، قـم: منشـورات  المراسم العلوية و الأحكام النبويةعبدالعزيز، بنةسلاّر ديلمى، حمز .37

 . ق1404
 .ق1410، ، بيروت: دار التراثاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، مكيبن، محمدشهيد اول .38
قم: انتشارات دفتر تبليغـات  ، 4ج، المراد في شرح نكت الإرشاد يةغا، ---------------- .39

 .ق1414، اسلامى
، دفتـر تبليغـات اسـلامى   قـم: انتشـارات   ، 9و7ج، حاشية الإرشادعلى، بنالدين، زينشهيد ثاني .40

  .ق1414
فروشـى  قم: كتاب، 2ج، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، -------------------  .41

 .ق1410، داورى
انتشارات دفتـر   قم: ،2ج، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، -------------------  .42

 .ق1402، تبليغات اسلامى
  تا.، قم: داراالقرآن الكريم، بيلحكومة أو الولاية للفقهاءضرورة وجودااالله، صافى گلپايگانى، لطف . 43
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